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 مداری قرن بيست و يک ھای دموکراسی، خودکامگی و سرمايه درک پايه

 
 

ای برابر، از ھمه   اش را حول مشارکت کامل، بر پايه ای خودگردانی چه و ھنگامی که جامعه ن دموکراسی وجود دارد چنا

 دارد که يک جامعه حکومتش را توسط فرد يا از طرفی، خودکامگی زمانی وجود. دھی نمايد اعضای جامعه سازمان

روشنی گامی به سوی ی ھمگانی بأحق ر). دھد را می  آنۀيا اجاز(دھد   می زيرگروھی از آن جامعه، يک حاکم، سازمان

اين که به چه ميزان اين دموکراسی . کنند ی دھندگان رھبران را انتخاب میأحداقل دموکراسی رسمی است زيرا ر

 ۀ براساس نتيج ی دھندگانأی دھنده و واقعيت منسجم نفوذ برابر رأست بستگی به شمول جمعيت ررسمی واقعی ا

 .انتخابات دارد

ا اجازه  آنھًبه ھر حال، معمولا. کنند ھای جھان مدرن در دموکراسی رسمی فعاليت می جوامع مسکونی در بسياری بخش

ی ديگران استفاده نمايند، در حالی أدھند که افراد با سطوح درآمد و ثروت بالا از اين ابزارھا برای اعمال نفوذ در ر می

ً داری دقيقا سيستم اقتصاد سرمايه.  نمايند  اعمال نفوذ کمتری میًتوانند و معمولا ين درآمد و ثروت، میئکه افراد با سطح پا
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ای را بين دموکراسی رسمی و واقعی در جھان  شود که شکاف گسترده  و ثروتی را موجد می درآمدۀتوزيع ناعادلان

    . می کندداری را تقويت  خود سرمايهۀاين شکاف به نوب. نمايد امروز ايجاد و پايدار می

ھا، ادارات، و  کارخانه: شوند ھای اقتصادی می ھای افراد متقابل ھستند که شامل بنگاه حل کار آن مجموعهجوامع م

 صورت دموکراتيک  ھای اقتصادی خيلی به ندرت به داری تسلط دارد، بنگاه در جوامعی که سرمايه. ھا فروشگاه

 محل کار در دنيای امروز، يک فرد يا زيرگروه در اغلب جوامع. در عوض، آنھا خودکامه ھستند. شوند دھی می سازمان

 مالک، ۀيک مالک، يک خانواد. کند  محل کار حکمرانی میۀ محل کار، گروھی حاکم، بر جامعۀکوچک درون جامع

داری  ھای اقتصادی سرمايه ھا، يا ھيأتی از مديران انتخاب شده توسط سھامداران عمده، حاکميت بنگاه شراکتی از مالک

 کننده   کنند ھم تقويت  درآمدھا و ثروتی که ايجاد میۀ آنھا از طريق توزيع ناعادلانۀحاکميت خودکام. شود یرا شامل م

 .گيرد  بوده و ھم مورد تقويت قرار می

ھای   به جنبشیشدند گاھ ھای سلطنتی تحريک و سرکوب می  خودکامگی خود توسطۀھای دموکراتيک که به نوب انگيزه  

ً ھا برخی اوقات قادر بودند روابط بين حاکم و محکوم را تغيير دھند، ليکن معمولا اين جنبش. يافتند اجتماعی ارتقاء می

ی ئ به حد کافی تواناھای اجتماعی سرانجام، برخی از اين جنبش. شدند تنھا به ميزان محدودی و به طور موقت موفق می

ھا،  پادشاھی. جا کرده و به خودکامگی در جوامع محل اقامت خويش پايان دھنده به دست آوردند تا آن حاکمان را جاب

ھای  ھای خود اغلب دموکراسی انقلابيون، در مکان.  اين امر سرنگون شدندۀھا سپس در نتيج ھا، و اليگارشی تزاريسم

 .کردند ملیع) پارلمانی(ای ه نمايند

شدند، ھنوز به  ھای محل کار تحريک و سرکوب می دموکراتيک، که به طور مشابه در خودکامگی  ھای انگيزه

 خودکامگی در محل کار را سرنگون نمايند ارتقاء  کافی قوی و متمرکز بوده تا بتوانندۀھای اجتماعی که به انداز جنبش

 و به دست   کارۀاحزاب سياسی بر پاي  ھای کارگری و برای تشکيل اتحاديه  ھای اجتماعی به حد کافی جنبش. اند نيافته

برای زنی جمعی  ھا از چانه اتحاديه. آوردن تنوع بيشتر نژادی و جنسيتی در ميان شرکت کنندگان محل کار توسعه يافتند

ی برای تصويب أ کار از حق رۀاحزاب سياسی بر پاي. کردند تغيير شرايط روابط بين کارفرمايان و کارکنان استفاده می

  .می کردندداد استفاده  کارگر را نيز تغيير می-  کارفرماۀقوانينی که شرايط و مقررات رابط

ھای محل کار به  سوسياليستی به ندرت تبديل خودکامگی/ ھای کارگری و احزاب کارگری  وجود اتحاديهبا اين

ھای کار و  حتی در لحظاتی از تاريخ وقتی اتحاديه). چه رسد به تحقق آن(ھای محل کار را ھدف قرار دادند دموکراسی

 در ايالات ١٩٣٠ ۀمانند پيمان نيوديل دھ- نمايندگيری ايجاد احزاب سياسی چپ با ھم متحد شدند تا قدرت اجتماعی چشم

آنھا نتوانستند يا حرکت نکردند تا به رواج اجتماعی و تسلط -متحده يا سوسيال دموکراسی اروپا در قرن بيستم

ھا و  داری شرکت ھيچ انقلابی به معنای گذاری فراتر از سازمان سرمايه. داری پايان دھند  سرمايهۀھای خودکام شرکت

   . نداد شرکت کنندگان به اکثريت کارکنان و اقليت کارفرمای حاکم رخۀم خودکامتقسي

ھای خصوصی، حاکمان  در بنگاه. اند ھای خصوصی و ھم دولتی ماندگار شده ھای محل کار ھم در شرکت خودکامگی

. گونه موقعيتی ندارند تمام کسانی که در ھيچ دستگاه دولتی ھيچ: اند ھا بوده ھای شرکت ديره، ياھيأت مء افراد، شرکاًغالبا

اند که  بوده)  دولتۀتحت مالکيت يا ادار(  ھای دولتی به طور متناوب، حاکمان نيز اغلب مقامات رسمی دولتی در بنگاه

برچسب   در چنين مواردی،. اند ر شده شرکت خصوصی مستقۀمديرھای ھيأت  ھای موازی با موقعيت  به شيوه

ی که آنھا را از ئھا ھای اقتصادی دولتی ممکن است به برخی جنبه به کار رفته برای اين گونه بنگاه» سوسياليستی«

در » سوسياليستی«ھای اقتصادی  ولی اين قبيل بنگاه. سازد برگردد  داری خصوصی متفاوت می ھای سرمايه شرکت

 .اند شان متفاوت نبوده ۀتشکيلات داخلی خودکام
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ھای کاری تحت حاکميت دموکراتيک در  گاه قادر به ايجاد محيط ھای دموکراتيک گاه و بی ھا، انگيزه در طول ھزاره

ی مساوی أ محل کار دارای قدرت رۀ اعضای جامعۀھا، ھم در آن محيط. ھای خاص بودند ھا و در زمان برخی مکان

ما اين . اند که شرکت چه چيزی را، چگونه و در کجا توليد کرده و با محصول شرکت چه شده است  بوده برای تعيين آن

) چنان که گاھی خودشان ناميده اند ھم(ھای کارگری  اند، تعاونی ھای کار را که به صورت دموکراتيک اداره شده محل

 .کردنامگذاری خواھيم 

ھای  ھای اقتصادی بودند، تعاونی ترين انواع سيستم داری اصلی داری، فئوداليسم و سرمايه طی قرون متمادی که برده

ھای کارگری وجود نداشت تا   عينی و ذھنی برای تعاونیشرايط. ی سازماندھی محل کار بودندئ َکارگری اشکال حاشيه

 آنھا اين ايده را زنده نگه داشت ۀبا اين حال، حضور پراکند. َبه اشکال رايج سازماندھی اجتماعی محل کار تبديل شوند

 منتقدان محل کار.  رايج اجتماعی باشندۀھای خودکام ھای کار دموکراتيک شده جايگزين احتمالی شرکت که محل

  .می کردند ھای کارگری تکميل خودکامه اغلب مخالفت خود را با حمايت از تعاونی

ھای  داری در قرن پس از مرگ مارکس ممکن است آن را به طرفداری از تعاونی انتقادات مارکسيسم از سرمايه

در عوض، ضد سرمايه داری بودن مارکسيسم بر اين نکته متمرکز بود که کدامين عوامل . کارگری سوق داده باشد

 کارگر ۀاول طبق: دو عامل کليدی مورد بررسی قرار گرفتند. داری به سوسياليسم را انجام دھند توانند گذار از سرمايه می

اين ممکن . کند ارگر به عنوان اکثريت جامعه دولت را تصرف می کۀطبق. اجماع به وجود آمده ساده بود. و دوم دولت

قدرت دولتی توسط   به ھر صورت، ھر گاه.  نيازمند يک انقلاب باشدًی گيری رخ دھد، يا احتمالاأاست از طريق ر

داری به يک نظام اقتصادی   کارگر سازمان يافته به دست آمد، از آن قدرت برای گذار از سيستم سرمايهۀطبق

مارکسيسم را به تمرکز بيش از حد بر دولت و اين اجماع سرانجام ھم سوسياليسم و ھم . سياليستی استفاده خواھد کردسو

مقررات . بخش اجتماعی آن سوق خواھد داد داری و اثرات زيان ی سرمايهئجاه تمام تلاش آن برای نفی، غلبه و جاب

اينھا تعاريف مختلفی ھستند از آنچه : ل دولت بر بازاروترھا و کن ھا، مالکيت دولتی و عملکرد شرکت دولتی شرکت

دھد، اين ھمان کاری است که اکثر  طور که تاريخ نشان می ھمان. دھند ھا پس از کسب قدرت دولتی انجام می سوسياليست

 .قدرت دولتی در واقع انجام دادند  ھا ھنگام کسب ھا و مارکسيست سوسياليست

 تاريخی ديگری از يک جنبش برای تغيير اجتماعی اساسی بود که گامی اشتباه در جھت رسيدن به ۀآنچه اتفاق افتاد نمون

 و پس از آن ١٩١٧ھا از جمله انقلاب شوروی  سوسياليسم. ھدف اجتماعی خود برای دستيابی به خود آن ھدف برداشت

آن سوسياليسم . تعريف و اعلام کردند» سوسياليسم«ل شده خود را وھای کار کنتر ل دولتی و محۀای ادار به طور فزاينده

دھی به   سوسياليسم به پالايش مداوم و شکلۀبنابراين توسع. گرفت يک سازمان پايدار خودکامه در محل کار را دربر می

ھا  حتی ممکن است از دادن آزادیسوسياليسم . يد شده تبديل شدئنفوذ بزرگ دولت بر اقتصاد در جھت اھداف اجتماعی تأ

 .ھای بيشتر مدنی به طبقات کارگری خود حمايت کند و آزادی

ھنگامی که سوسياليسم اعلام شد، . آنچه مارکسيسم و سوسياليسم از آن غافل شده بودند سازماندھی درونی محل کار بود

توليد   ضرورت تغيير سازماندھی روابط درونی. قاتی مد نظر قرارنگرفتندآنھا ديگر به عنوان محل مبارزات عميق طب

  . شدھا خارج ھا از خودکامه به دموکراتيک از تمرکز اغلب سوسياليست شرکت

 و ساير انواع سوسياليستی، با انواع و درجاتی متفاوت از مداخلات دولتی دني چين، سوبنابراين، اتحاد جماھير شوروی،

ھای خصوصی با ساختارھای  رکت شً عمدتادنيبه عنوان مثال، سو. در اقتصاد مورد تجربه و آزمايش قرار گرفتند

ھای دولتی با   شرکتۀداردر مقابل، اتحاد جماھير شوروی تصرف ، مالکيت و ا. داخلی خودکامه را تنظيم و رايج کرد

 و شوروی ساختن دنیياکنون چين با ترکيبی از سوسياليسم سو. ساختارھای داخلی خودکامه را در دست گرفت
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 درون ھر دو ۀھای خودکام سوسياليسم چينی با سازمان. کند خود را تجربه می» ھای چينی سوسياليسم با ويژگی«

 .کند ھای خصوصی و دولتی خود فعاليت می شرکت

آنچه مارکس -ھای اقتصادی آن تعريف کنيم کارگر بنگاه –داری را بر اساس ساختار درونی کارفرما  چه سرمايه ن چنا

 انجام داری ی فراتر از سرمايهئھای تا کنونی ھنوز گذارھا اکثر سوسياليسم-ناميد می» روابط اجتماعی توليد«آنھا را 

ھای دموکراتيک  ھای اقتصادی خود را به تعاونی برای انجام اين کار، آنھا بايد سازمان رايج داخلی بنگاه. اند نداده

   . تبديل شده است٢١ سوسياليسم قرن ۀدر واقع، اين امر اکنون به وظيف. کارگری تغيير دھند

 :کاونتر پانچ  :مأخذ
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  . مستقل تھيه شده استۀ رسانتای از انستيتو پروژه، اقتصاد برای ھمه ين مقاله توسطا

او . است "شود تر می داری عميق بحران سرمايه "و "زند داری به طرفداران لطمه می سرمايه "ۀنويسند ريچارد وولف

 .است دموکراسی در کار گذار بنيان

                            سامان

       دلناھ -٢٠٢١مبر سپت ٢٠

  


